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  دكتر سيد حسين نصر سنت و سنت گرايي از ديدگاه فريتيوف شوان و

  
  

  **زهرا طالبي *جمعه يسيد مهدي امام
  

  چكيده
پويا و ازلي معتقد  به وجود يك سنت زنده، ،گيرد مي گرايي كه به عنوان جرياني معاصر در مقابل مدرنيسم قرارسنت

اين معناي از سنت با سنت به  .شودي گوناگون متجلي مياه واحد است و در قالب رود، است كه هرگز از بين نمي
رسيدن انسان به خدا و  در اين ديدگاه سنت وسيله. يعني آداب، رسوم و عادت بسيار متفاوت است ؛معناي متعارف

در قلب تمام سنن، حكمت . شامل مباني مابعدالطبيعه يا وجودشناسي، انسان شناسي، اخلاق و خداشناسي است
برخلاف نظر شوان كه حكمت خالده را با مابعدالطبيعه مترادف و مابعدالطبيعه را علم به حقيقة  ؛جود داردو خالده

 "حاوي"حكمت خالده از نظر نصر  .داند كه تنها از طريق تعقل قابل حصول است، نه از راه عقل جزييالحقايقي مي
كسلي كه كاربرد ها  او برخلاف نظر. ورزدام مياي است كه به شناخت مبدأ كلي اهتممابعدالطبيعه يا علم قدسي

داند، معتقد است كه اين اصطلاح را براي نخستين اصطلاح حكمت خالده را براي نخستين بار از سوي لايب نيتز مي
 بنابراين، با. در انديشه اسلامي عنوان اثري است از ابن مسكويه رنسانس به كار برده و بار آگوستينو استيوكو در دوره

رسد اگر تر به نظر ميحيات ابن مسكويه و نيز آگوستينو استيوكو، دقيق نصر و با توجه به دوره استناد به اين گفته
گذرد، مروري آنچه از نظر خواننده مي .كاربرد اين اصطلاح را براي نخستين بار از سوي اين حكيم مسلمان بدانيم

 يروان حكمت خالده با محوريت آراء شوان به عنوان تكميل كنندهاست بر برخي از مهمترين مباني سنت گرايان و پ
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هاي اين دو فيلسوف  ديدگاه و وجوه اختلاف و شباهت طريق سنت گرايي و دكتر نصر به عنوان شارح آثار او
جايگاه حكمت خالده در  دست آوردن چارچوبي براي شناخت سنت اصيل، پويا و جهان شمول،  معاصر، تا با به

  .هاي فلسفي معاصر روشن شودانديشه
  

  ي كليديها واژه
  .شوان سنت گرايان، نصر، ،حكمت خالده ،سنت 

  
  مقدمه

آنچه از معناي سنت مورد نظر سنت گرايان است، 
عبارت است از امري جاويدان كه محدود و مقيـد بـه   

هميشـه و در همـه جـا    . زمان و مكان خاصي نيسـت 
اسـت بـا   هر چنـد ممكـن    ؛وجود دارد و يگانه است

ي مختلفي تجلي ها توجه به شرايط مختلف به صورت
اين سنت متضمن حقايقي با ماهيت فرا شخصي . يابد

 ،است كه منشأ الهي دارند و از طريـق افـراد برگزيـده   
معنـاي كلـي تـر    . شود مي نازل ها به سوي ساير انسان
يعني اصولي است كه انسـان را   ؛سنت مشتمل بر دين

دهد، بنابراين، سنت به ايـن معنـا    يم به عالم بالا پيوند
به اندازه سابقه تمدن بشري بر روي زمـين   ،اش سابقه

سنت گرايي به عنـوان جريـاني معاصـر كـه      ااست، ام
 دنبال مدرنيته پديد آمده است و در مقابـل آن قـرار   به
 با گنون آغاز شده، با شوان بـه اوج خـودش   ،گيرد مي
شوان است، شارح  نصر را كه ادامه دهنده راه. رسد مي

  . دانند مي آثار شوان
سنت گرايان قائل به وجـود يـك سـنت واحـد و     

هرچنـد اديـان و سـنن ظـاهراً متكثـري       ؛ازلي هستند
وجود داشته باشند كه تجلي آن دين واحد بـه شـمار   

هـاي ايـن   بنـابراين، يكـي از مهمتـرين آمـوزه     .رونـد 
ي و نيز سـنت  "وحدت متعالي اديان"ديدگاه، اعتقاد به 

ي ها به شكل ها و مكان ها واحد است كه در همه زمان

در قلب هر سنت زنده و . گوناگون وجود داشته است
وجود دارد و حكمت مربـوط بـه    "دين جاويد "پويا 
در نتيجه اعتقاد به حكمت . است"حكمت خالده "آن 

خالده نيز يكي ديگر از مـدعيات مهـم سـنت گرايـي     
  . است

  
  سنت

  :پردازيميف ذكر شده ازسنت ميابتدا به بيان تعار
Tradition  آداب و رسومي است  ،به معناي اعتقاد

كه مدت زماني طولاني از آن گذشته باشد و نزد طبقه 
بـه نظـر   ) 1628،ص31( رايج باشد ها خاصي از انسان

رسد مهمترين عنصر در اين تعريـف عنصـر زمـان    مي
ا سنت گرايان اين معناي از سـنت را مـردود  است، ام 

آنها از سـنت نـه معنـاي متعـارف آن، بلكـه       .دانند مي
كنند كه تغييـر و تبـديلي در    مي سنتي جاودان را اراده

بـدون اينكـه   . آن راه ندارد، هميشه بوده و خواهد بود
نـه   محدود يا مقيد بـه زمـان و مكـان خاصـي باشـد،     

شرقي است و نه غربي، بنابراين، هرگـز دورانـش بـه    
متضمن حقايقي «: فته دكتر نصرآيد، زيرا به گسر نمي

داراي ماهيت فراشخصي اسـت كـه در ذات واقعيـت    
او معتقــد ). 156: 11( »ريشـه بمـاهي واقعيـت دارنـد    

است اين معناي از سنت در جهان معاصر و در تمدن 
غربي، خود نوعي نابهنجاري است كـه بـه تبعيـت از    
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ــالم متجــدد  ــي از   ؛نابهنجــاري ع ــدس زداي ــي تق يعن
دنبـال    معرفـت و نيـز بـه    لف عالم وي مختها ساحت

دنيازدگي انسان ظهور يافته و از همين زمان بـود كـه   
كـه   اين معناي سنت مورد توجه قرار گرفت، در حالي

براي انسان در دوران قبـل از تجـدد، از آنجـا كـه در     
كـرد و دركـي از   دنيايي سرشار از سـنت زنـدگي مـي   

يـازي  بيرون نسبت به سنت به معناي جديد نداشت، ن
او . طور جامع تعريـف كنـد   نبود كه مفهوم سنت را به

نسبت به وحي، حكمـت و امـر قدسـي آگـاه بـود و      
ي زوال و انحطــاط تمــدن و فرهنــگ هــا دربــاره دوره

دانست، اما از يك عالم كاملاً  خويش نيز چيزهايي مي
دنيازده و سنت سـتيز كـه تعريـف سـنت را چنانكـه      

 )153،ص11( نداشتاي كند، تجربهامروزه ايجاب مي
ــوعي   ــد را ن ــابي ســنت در دوران جدي ــابراين، بازي بن

دانست  مي» 2بارگاه الهي«اي از  و هديه» 1تاوان كيهاني«
 اي كه همه چيز از دسـت رفتـه   رحمتش در لحظه«كه 
نمود، اظهار مجدد حقيقتي را كه لب و گوهر سنت  مي

  ).152،ص11( »است، ممكن ساخت
طريـق سـنت گرايـي     گنون به عنوان آغـاز كننـده  

در نتيجه اغتشاش فكـري كـه مشخصـه    ":معتقد است
طور نسـنجيده بـر امـور     سنت به ةكلم روزگار ماست،

مختلف و غالبأ پيش پا افتاده، همچون آداب و عادات 
محض كه از هر گونه معنـاي حقيقـي عـاري بـوده و     

ما به سهم خـود  . شودچنداني ندارد، اطلاق مي سابقه
صـطلاح بـه آنچـه بـه سـاحت بشـري       از اطلاق اين ا

كنـيم   مـي  تحت هر شرايطي پرهيز ،محض تعلق دارد
ــار خــود را،  ). 44،ص9(" نصــر مــراد از ســنت در آث

انـد و از   داند كه داراي منشأ الهـي  مي حقايق و اصولي

                                                 
1  - cosmic compensation 
2  -  Divine Empyrean 

يي معروف بـه پيـامبران، رسـولان،    ها طريق شخصيت
لوگوس و يا ديگـر عوامـل انتقـال، نـه تنهـا       ،هااوتاره

اي ابناي بشر، بلكه براي يك بخـش كامـل كيهـاني    بر
، 11( گيـرد  مـي  ظهور يافته و نقاب را از چهره آنها بر

گرايـان نـه   سـنت  بنابراين، سنت در انديشه .)155ص
امري زميني، بلكه امري آسماني و داراي منشئي الهـي  
و فوق بشري است، امري مقدس كه انسـان را بـه آن   

  .دهداصل حقيقي پيوند مي
ز ديد شوان سنت گرايي سـپري در برابـر فقـدان    ا

درك تناسبات براي آناني است كه از قوه تميـز كـافي   
كـه حتـي   برخوردار نيستند و به همين جهـت اسـت   

 .دارد اعمال كوركورانه سنت كامل هم فوايدي در بـر 
ــد    ــئن پدي ــارچوبي مطم ــنت چ ــي س ــراي م  آورد ب

ن ي عرفاني كساني كه بيش از انـدازه ممك ـ ها انگيزش
است صبغه فردي داشته باشند و در نتيجـه، از ظهـور   
ــوگيري  ــامعقول در ســطح اجتمــاعي جل  پيامــدهاي ن

بنابراين، كار سنت كار يك حامي و يك معيار . كند مي
هنجاربخش در آمد و شد الهاماتي است كه تحقيق در 

در  .)203،ص7( صــحت و ســقم آنهــا دشــوار اســت
وركورانـه و  اي ك سنت اسطوره" :گويدجايي ديگر مي

فرسوده و بي اعتبار نيست، بلكه علمي اسـت سـخت   
بنابراين، با توجه به معناي ). 2، ص6( "واقع و حقيقي
توان سنت را همان حقايق و گرايان ميمورد نظر سنت

آداب و رسومي با منشأ آسماني دانسـت كـه نـه تنهـا     
امري متعلق به گذشته نيسـت، بلكـه در هـر زمـان و     

د، حقيقتي است كه انسان را به خـدا  مكاني جريان دار
شـود و  و خـالقش مـي   رسانده، موجب پيوند ميان او
شمولي و جاودانگي سنت همين پيوند است كه جهان

بنابراين، سنت نـه تنهـا بـيش از    . آوردرا به ارمغان مي
هر چيز با دين مرتبط است، بلكه پيوندي ناگسسـتني  
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معناي سـنت را  گرايان اي كه سنتبه گونه ؛با آن دارد
  .كننددر پيوند با دين بررسي مي

  
  دين سنت و
بـا مفهـوم    Traditionگرايان معتقدند كه اگر سنت

به هم بستن  "نيزمعناي religionانتقال مرتبط باشد و 
 را افـاده كنـد، سـنت بـا ديـن مـرتبط       "يا پيوند دادن

را   ها بنابراين، اگر دين چيزي باشد كه انسان. شود مي
عنوان اعضاي يك  در عين حال با يكديگر به با خدا و
تـوان آن را مبـدأ سـنت     مـي  پيونـد دهـد،  ... جامعه يا

 .سازد دانست كه حقايقي را از طريق وحي متجلي مي
كــارگيري ايــن حقــايق ســنت را پديــد  اطــلاق و بــه

معناي خاص سنت است، اما سنت  اين معنا،. آورد مي
عنـوان مبـدأ     كه شامل دين به معناي عامتري هم دارد

كارگيري آن اصول و   آسماني حقايق وحياني و نيز به
كارگيري اصول  معناي خاص سنت به. شودحقايق مي

دين است و معناي عـام آن شـامل خـود ديـن و نيـز      
  ). 164،ص11( شودكارگيري اصول آن مي به

گرايــان، ســنت داراي دو بنــابراين، در نظــر ســنت
هي كاربرد اصـول  گا گاهي مترادف با دين و: معناست

معنـاي نخسـت اسـت و در     ديني كه اخص از دين و
هرصورت، پيوند ناگسستني بـين سـنت و ديـن و در    

زيرا دين از  نتيجه، بين سنت و امر قدسي وجود دارد،
از اين رو، بايـد ابتـدا   . امر قدسي جدايي ناپذير است
 گرايان هردر نگاه سنت. معناي امر قدسي روشن شود

-اني از ذات قدسي حق را متجلي ميآن چيزي كه نش

شـود، امـري قدسـي    سازد و به نوعي به آن مرتبط مي
بهترين راه براي وصول به معناي امر قدسـي از  . است

 "ذات لايتغيـر "ديدگاه نصـر، مـرتبط سـاختن آن بـا     
يعني حق كه هم محرك نامتحرك است و هـم   ؛است

ذات قدسـي   ،حقي كـه فـي حـد ذاتـه     ؛ذات سرمدي
راين، تجلي آن نيز در چارچوب زمان امري بناب .است

قدسي است، زيرا حامل نشان سرمدي است كه در آن 
بنـابراين،   .)168،ص11( حضـور دارد ) مـادي (تجلي 

دانـد،   علم قدسي كه نصر آن را همان مابعدالطبيعه مي
علم به امر قدسي و در نتيجه ذات نامتناهي و يا علـم  

اين . لمبادي استو مبدأا قيقةالحقايحقبه حق است كه 
كه علمي قدسي است، علم بـه امـر    علم علاوه بر اين
 .قدسي نيز هست

بحث در رابطه سنت و دين از يك سو انسان را به 
گونـه كـه اديـان     كند كه هماناين حقيقت رهنمون مي

از . نيز متنوع اند ها متنوع و متكثري وجود دارد، سنت
احد و سوي ديگر، به اعتقاد سنت گرايان يك سنت و
ايـن  . ازلي وجود دارد كه هميشه بوده و خواهـد بـود  

سنت ازلـي كـه مسـتقيماً از وحـي رسـيده، در تمـام       
ي بعدي انعكاس دارد و نه تنها  آنهـا را نفـي   ها سنت
بنـابراين، بـه   . آنهاست همه كند، بلكه تأييد كنندهنمي

لحاظ اينكه مبدأ وحي واحد است، از سـنت واحـد و   
اطبان آن در عين وحدت عميقشـان  به لحاظ اينكه مخ

ي فراوان بـا  ها اختلافات فراواني با هم دارند، از سنت
گويـد، بـدون اينكـه    هايي متفاوت سخن مـي صورت

. دار شـــودجهانشـــمولي آن ســـنت يگانـــه خدشـــه
هم سنتي يگانـه وجـود دارد و هـم سـنتهاي     "بنابراين

سـخن گفـتن   . متكثر، بدون اينكه يكديگر را نفي كنند
نه به معناي نفي مبدأ سماوي هـر ديـن و    "ت سن"از 

سنت اصيل، بلكه به معناي تأييد و اثبات امـر قدسـي   
در هر پيام اصيل فرو فرستاده شده از آسمان است، در 

سنت، نه فقـط   كه هر "سنت ازلي"عين وقوف به آن 
به لحاظ آموزه و رمزها، بلكه نيـز بـه موجـب حفـظ     

 ـ  "حضور" ذير اسـت،  ي كه از امر قدسـي جـدايي ناپ
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از نظر گنـون، سـنت   ). 167، ص11("مؤيد آن است 
مندرج در كتـب مقـدس همـه اقـوام و در همـه جـا       

نـژاد و   اگرچه براي تطابق يافتن بـا هـر   ؛يكسان است
 هـــاي متعـــددي پذيرفتـــه اســـت اي صـــورت دوره

 .)20،ص20(

بنابراين سنت و دين داراي دو بعد يـا دو سـاحت   
انين و شـعائري  ساحت ظـاهرِ آن، احكـام، قـو   : است

ايـن  . كنداست كه انسان سنتي مطابق با آن زندگي مي
شـود   ساحت سبب جدايي يك سنت از ساير سنن مي

دهـد و   فـرد و ويـژه بـه آن مـي     و صورتي منحصر بـه 
ساحت باطن كه مخصوص خواص است و براي همه 
پيروان آن قابل دستيابي نيست، مانند طريقت در ديـن  

ا عارفان و كساني كه قابليـت  گونه كه تنه همان ؛اسلام
. گيرنـد درك آن را داشته باشند، در اين مسير قرار مي
دهد نيز  آنچه اصل و حقيقت يك سنت را تشكيل مي

ساحت ظاهر اديان و سـنن  . همين ساحت باطن است
بســيار متفــاوت و حتــي گــاهي متنــاقض انــد و ايــن 

جملـه موقعيـت    اختلاف ناشـي از علـل مختلفـي، از   
اني و احوال فرهنگي جوامع مختلفـي كـه   زماني و مك

انـد و نيـز ظرفيـت     اين تعـاليم در آنهـا ظهـور كـرده    
 ـ هايي است كه پذيرنده اين تعاليم انسان ا بـاطن  اند، ام

وگوهر همه آنها يكـي اسـت، زيـرا از مبـدأ واحـدي      
ايـن طريقـت بـاطني كـه در اديـان      . شـوند  ناشي مـي 

ن بـا  مختلف واحد و مشترك است، باعث پيونـد اديـا  
بنـابراين،  . شـود  مبدأ كلي شان و نيز بـا يكـديگر مـي   
گيرند، بـه درك  پيروان اديان كه در اين مسير قرار مي

 .شـوند  نائل مـي  قيقةالحقايحقيك حقيقت واحد يعني 
به همين دليل شوان طريقت باطني را نه ماننـد شـاخه   

داند كـه از جانـب    يك درخت، بلكه مانند پيچكي مي
 ـ  ر شـاخه جـاي گرفتـه اسـت، او     خدا نازل شـده و ب

جا كـه   طريقت باطني بي وطن است و هر" :گويد مي
در ايـن   ).124،ص7( "افكنـد  مـي  بتواند، رحل اقامت

 كـار   ساحت است كه او اصطلاح وحدت اديان را بـه 
 ةايـن سـاحت، بـالاترين مرتبـه يعنـي مرتب ـ     . بـرد  مي

است و چون امري متعـالي اسـت از آن    حقيقةالحقايق
او وفاق ديني . كندتعبير مي "تعالي اديان وحدت م"به

دانـد، نـه    امكانپـذير مـي   1"لامكـان الاهـي  "را تنها در
ساير سنت گرايـان  ). 124،ص12( 2"مكان انساني"در

را  "وحدت متعـالي اديـان  "پس از شوان نيز اصطلاح 
برند و مهمترين آموزه آنان همين است، زيرا  مي كار به

دانند  مان و بي مكان ميآنها سنت را امري واحد، بي ز
و از آنجا كه با دين پيوندي وثيق دارد، ديني كه منشـأ  
. سنت است نيز امري واحد و جهانشمول خواهد بـود 

در نتيجه، از ديدگاه آنان، اديـان مختلـف علـي رغـم     
ــدتي    ــان داراي وح ــاه متناقضش ــاوت و گ ــاهر متف ظ

 البتـه، مطـابق  . اند كه آنها را به هم پيوسته است متعالي
با اين ديدگاه كثرت اديان نيز امري معتبر و ضـروري  
است و اعتقاد به وحدت متعالي اين مسأله را خدشـه  

چنانكه مارتين لينگز اديان بـزرگ جهـان   . كنددار نمي
 اي تشـبيه  را به نقاط مختلـف واقـع بـر محـيط دايـره     

كند كه جنبه باطني آن اديان مانند شعاعي است كه  مي
 -كه همان خداوند اسـت  -ركز آناز محيط دايره به م

هاي مستقيم بـه   بنابراين، هر ديني يكي از راه .رسد مي
سوي خداست و در اسـلام ايـن راه عرفـان اسـلامي     

در آغاز از يكديگر فاصـله زيـادي    ها اين شعاع. است
ا هر شعاع با نزديك شدن به مركـز بـه سـاير    دارند، ام

ثال سـالك  يعني اينكه براي م ؛شود مي نزديك ها شعاع
طريقت اسلامي هر چه در مسير طريقت پيشـتر رود،  

                                                 
1  - stratosphere divine 
2  -  atmospher human 
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به نظاير خود در ساير سنن معنوي نيز نزديك ميشـود  
اين به علت پيوند نهاني است كه بـين آنـان برقـرار     و

 گوينـد  مـي  گويا همگي بـه يـك زبـان سـخن     ،است
  ). 14،ص10(

گرايان به جزئيات هر سنت مقدسـي احتـرام   سنت
رگز موافق نيستند كه تمـام اديـان را   آنها ه .گذارندمي
در واقـع، مخـالف پـذيرش     .شـكلي واحـد ببيننـد     به

اين ديدگاه نـه تنهـا   . اند احساساتي تقرب اديان اصيل
كنـد بلكـه آن را از   ظواهر اديان اصـيل را انكـار نمـي   

تنها بـر مبنـاي   "داند، زيرا  طرف خداوند و مقدس مي
فراتر رفت توان از مرتبه صوري  ست كه ميها صورت

تـوانيم چيـزي را كـه مالـك نيسـتيم، دور       و يقينأ نمي
بر ايـن  ...طريقت باطني بنابر فهم سنتي از آن،. بيفكنيم

از آسـمان مقـدر    ها ورزد كه صورتواقعيت تأكيد مي
 هـا  اند و كسي كه حتي تا حد قبول ايـن صـورت   شده

بنـابراين،  ... قادر به انكار آنها نيست پيش نرفته است،
كند كه سنتي حكمت خالده عالمي را تصور مي تفسير

در اين عالم ساحت ظاهر باب ورود به ساحت بـاطن  
در .هم در حوزه ديـن و هـم در حـوزه كيهـان اسـت     

شوان  .)29،ص14( "واقع، ظاهر كليد فهم باطن است
حقيقت از بيرون صور اشكال ظاهري ديـن  ":گويدمي

 "رود اتـر مـي  ا از درون از آنهـا فر كند، امرا انكار نمي
كند كه ظاهر اديان اهميـت  او تأكيد مي). 112،ص24(

بسزايي دارند و نبايد نسبت به ظاهر دين بي اعتنا بود، 
ظاهر  ؛بي شك تنها باطن نيست كه اهميت دارد"زيرا 

 ؛فقط چيزهـاي عظـيم وجـود ندارنـد     .نيز وجود دارد
ــم هســتند   ــر ه ــاي حقي ســنت ). 203، ص7("چيزه

اي هسـتند كـه    فـظ اشـكال سـنتي   گرايان متعهد به ح
 فلسفه وجودي هر يك، ديني را در اختيار پيروانشـان 

گذارد، اشكالي كه وحدت ظاهري آن ميراث ديني  مي

را تضمين كرده و به همين جهت كارايي معنوي آن را 
گرايـان بـر   بـا تأكيـد سـنت   ). 8ص20( كند فراهم مي

اهميت حفظ ظاهر اديـان و سـنن ممكـن اسـت ايـن      
هـا  ذهن خطور كنـد كـه پـس ايـن صـورت      توهم به
گرايـان  ا سـنت اند، ام نتيجه مطلق فرد و در  به منحصر

داننـد كـه اهـل ظـاهر     اين اعتقاد را خطاي محض مي
فـرد  يـا    دعوي برخورداري از يك حقيقت منحصـربه 

حقيقت بي اسم و رسم كنند، زيرا هـر چنـد حقيقـت    
فـرد   بها منحصر گيرد، ام مي ابراز شده صورتي به خود

چنـين   .كنـد ي ديگر را نفـي نمـي  ها نيست و صورت
يعنـي يـك    ؛چيزي به لحاظ مابعدالطبيعي محال است

صورت تنها بيان ممكن از يـك معنـا نيسـت و فقـط     
عنوان وجهي از وجوه مشابه يك نوع يا يك مقولـه   به

بنـابراين، بيـان ظـاهري يـك ديـن      . قابل تصور است
حقيقـت  "يعنـي   ؛يـت تواند تنها بيـانِ داراي حقان  نمي

، بلكه انسـان بايـد در عـين    )34،ص25(باشد "مطلق 
ها فراتـر بـرود تـا بـه حقيقـت      حفظ ظاهر از صورت

كه  باطني نهفته در پشت ظواهر دست يابد، در صورتي
در . شـود وصول به باطن جز از مسير ظاهر ميسر نمي

نظر شوان وقتي انسان درصـدد فـرار از تنـگ نظـري     
آيد، لازم است كـه   مي شرايع بر ن وجزم انديشانه اديا

چنين چيزي تنها  اين گريز رو به بالا باشد، نه پايين و
در صورتي امكانپذير است كـه در عمـق آن صـورت    

در نظر داشته  جهان شمولي آن را ظاهري تأمل كنيم و
باشيم، نه اينكه به سود يك آرمان حقيقت محض كـه  

دست به  ،حرمت شكنانه است آرماني گزافه گويانه و
  .)16،ص26( انكار آن بزنيم

سنت گرايان امر باطني واحد و مشـترك در تمـام   
و حكمت و معرفت مربوط به  "دين جاويد"اديان را 

اين دين جاويد كه در . نامندمي "جاودان خرد"آن را 
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قلب هر ديني وجود دارد، شامل آموزه و روشي است 
در اديان تواند  مي ها براي وصول به حق كه البته روش

ــد  ــاوت باشـ ــف متفـ ــداو  .مختلـ ــد ميـ ــث اولـ  كنـ
سنت گرايان به وجود يك حكمـت خالـده   ":گويد مي

بت بـه هـيچ   ا نس ـدر كنه هر سنت تمام عيار قائلند، ام
خواهنـد  همچنين نمـي  ".سنت خاصي تعصب ندارند

 ي از طريق جمع همـه "جديد"يا "جهانشمول "دين 
ــاره   ــا عص ــان ي ــهادي ــد آو  اي از هم ــا پدي ــدآنه  رن

بنــابراين، حكمــت خالــده نيــز واحــد ). 151،ص22(
ي مختلـف در اديـان و سـنن    ها است، ولي به صورت
چنانكـه در زبـان فارسـي     ؛شـود گوناگون يافـت مـي  

نام دارد و به اعتقـاد نصـر، چـون از     "جاويدان خرد"
منظري ذوقي برخوردار است، در غرب و شرق عـالم  

شــود  برتــرين دســتاورد حيــات بشــر محســوب مــي 
 در ديــدگاه ســنتي تنهــا همــين فلســفه). 157،ص11(

توانـد راه  جاودان بنابر فهم سنت از آن است كـه مـي  
ــا     ــوع و ي ــي متن ــوالم دين ــه ع ــوذ ب ــين"نف ــا زم  "ه

مختلف را ايجـاد كنـد، در عـين آنكـه     "يها آسمان"و
مطلقيت هر دين اصيل و نيز معناي امر قدسـي حفـظ    

                                                          ).                         22،ص14( شود
نيز از اصـطلاحاتي اسـت    "مطلق نسبي"اصطلاح 

هر دين از نظـر  . كندكه شوان در اين رابطه مطرح مي
به عبارت ديگر، هر ديـن بـراي    .او مطلقِ نسبي است

گيرند، مطلق است كساني كه تحت پيروي آن قرار مي
هاي دين خود عمل كند تـا  وزهكس بايد طبق آم و هر

ا همين دين نسبت به سـاير  به رستگاري نائل شود، ام
در . اديان از حقانيتي نسبي برخوردار است، نـه مطلـق  

نتيجه، هرگونه ادعاي انحصار از سوي پيـروان اديـان   
او معتقد است حقانيـت اديـان   . امري است غير معتبر

 ـ د اسـت  به اين دليل است كه در هر زمان، اين خداون

فرد و  كه سخن گفته است و بنابراين، اديان منحصر به
اند، زيرا خـدا در هـر يـك از آنهـا گفتـه اسـت        مطلق

و اختلاف آنها از اين جهت اسـت كـه در هـر     "من"
هـاي  زبـان  هـا،  دين خداوند متناسب با گوناگوني قابل

 بنابراين، وظيفـه ). 46،ص6( كار برده است مختلفي به
ل بر طبق دسـتورات و شـعائر دينـي    پيروان اديان، عم
 هـا  چنانكه فردي كه به وجود ميليـون  ؛خودشان است

خورشيد در سپهر بيكران قائل اسـت، در عـين حـال    
زندگي خود را تنها طبـق خورشـيد منظومـه شمسـي     

اي  بـه گونـه   هـا  از نظر ديني نيز انسان. كند مي سازگار
آفريده شده انـد كـه در پرتـو نـور خورشـيد خـاص       

 كننــد آن ديــن زنــدگي مــي يعنــي آورنــده ؛نخودشــا
  ).191،ص15(
  

  ي مغرب زمين ها حكمت خالده در انديشه
از آنجا كه خود اصطلاح حكمت خالده تا حـدي  
مشكل ساز است، بنـابراين سـنت گرايـان ابتـدا آن را     

نصـر حكمـت جاويـد را معرفتـي     . كننـد تعريف مـي 
داند كه هميشه بوده و خواهد بـود و امـري اسـت     مي

جهان شمول كه در ميان اقوام و ملل مختلف هميشـه  
و همه جا وجود داشته است و با اصول جهان شمول 

اين معرفت تنها بـراي عقـل شـهودي    . سر و كار دارد
قابل دستيابي است و جايگاهش قلـب اديـان و سـنن    

هـا و  است و رسيدن به آن تنها از طريق همـان سـنت  
ماني يـا ذات  يي امكان پذير است كه پيام آس ـها روش

 ست، آنها را مقدس ساخته استها الهي كه منشأ سنت
كومارا سوامي معتقـد اسـت حكمـت     ).104ص 12( 

دربـاره  "يي است كه ها آموزه خالده مجموعه اصول و
خداي تعالي، خلقت و انسان است و در سنت مطـرح  
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كه هر شكلي به خـود بگيـرد، هميشـه و در    ...شود مي
  .)18، ص3( "همه جا يكي است

ــ ــن   ام ــاربرد اي ــور و ك ــه ظه ــورد تاريخچ ا در م
گونـه   همان. هاي مختلفي وجود دارد اصطلاح، ديدگاه

گرايان سنت را امري واحد، همـه  كه اشاره شد، سنت
بنـابراين،   .داننـد مكاني، همه زماني و زوال ناپذير مـي 

شـمول  هـايي جهـان  حكمت خالده نيز داراي ويژگـي 
جاويـدان   فلسـفه  كسلي معتقد است رد پـاي ها  .است

ي هـا  به شكل مقدماتي در ميان فرهنگ سـنتي انسـان  
صورت تكامل يافته در  ابتدايي در تمام نقاط عالم و به

قـرن پـيش    25ا نخستين بار اديان برتر وجود دارد، ام
بود كه اين عامـل جهـان شـمول و همگـاني درتمـام      

ي الهياتي تقرير و كتابت شد و پس از آن بـود  ها نظام
 ن فلســفه جاويــدان و جهــان شــمول در همــهكــه ايــ
ي اصلي آسيايي و اروپايي ها هاي ديني و به زبان سنت

 Philosophiaبحــث و بررســي شــد، امــا اصــطلاح 

perennis   را كه معادل اصطلاح انگليسـيPerennial 

philosophyكار  است، نخستين بار لايب نيتز آلماني به
: ارت است ازاز نظر او فلسفه جاويدان عب. برده است

دهـد واقعيـت الهـي     مي اي كه تشخيص مابعدالطبيعه"
 ؛و اذهـان اساسـي اسـت    ها براي عوالم اشيا و زندگي

چيـزي شـبيه بـه     )آدمي(اي كه در روان  روان شناسي
نظـام  . يابد مي حقيقت الهي يا حتي عين حقيقت الهي

اي كه غايت نهايي آدمي را در شـناخت مبـدأ    اخلاقي
) اين فلسفه(داند،  مي موجودات همهحلولي و متعالي 

  ).99 ،ص21( "بسيار ديرين و جهان شمول است
اما به اعتقاد نصر، اين اصطلاح را بـراي نخسـتين   

، بلكه بـراي  )كسليها  برخلاف گفته(بار نه لايب نيتز 
) 1498-1548( نخســتين بــار آگوســتينو اســتيوكو   

رنسـانس   دان آگوستيني مشـرب دوره  فيلسوف و الهي

او اين اصطلاح را همان حكمت ازلي .كار برده است هب
شود و فقط  مي دانسته كه شامل فلسفه و نيز الهياتمي

 ؛مرتبط با يك  مكتب فكري و حكمي واحـد نيسـت  
هر چند برخي آن را معادل با مكاتـب مختلفـي، مثـل    
فلسفه مدرسي، بخصوص مكتب تومايي و افلاطـوني  

، 11( داعي جديدتر آننداند، ولي اينها معاني مت پنداشته
 Philosophiaشـوان نيـز ظهـور اصـطلاح     ). 159ص

perennis كنـد  داند و بيان مـي را از آغاز رنسانس مي
علم اصول انتولوژيك و اساسي عالم است، علمي ":كه

گونه كه اين اصول لايتغير هستند و  تغيير ناپذير، همان
 در ادامـه  ."شـان فطـري  خطا ناپذيري بخاطر كليت و

گويد براي اينكه نشان دهيم در اينجا پاي فلسفه به  مي
 Sophia معناي رايج آن مـد نظـر نيسـت، اصـطلاح     

perennis همچنين، براي نشان دادن  .بريم مي كار را به
سـلوكي   عرفاني و سير و جنبه عملي و در نتيجه جنبه

اين حكمت و نيز اينكه لب تمام اديـان در ايـن ديـن    
 Religio perennisوانيم عبـارت تمتافيزيكي است، مي

   ).55،ص 1به نقل از ؛شوان( كار ببريم را به
  

  حكمت خالده در انديشه اسلامي
حكيمان  نصر ردپاي حكمت جاويد را در انديشه 

او منبع اين حقيقـت  . دهدمسلمان به وضوح نشان مي
شـود،  ي مختلفـي متجلـي مـي   ها يگانه را كه به شكل

معتقد است بايد آن را در داند و مي "دين حق" همان
آن بـه حضـرت    تعاليم پيـامبران باسـتان كـه سلسـله    

رسد، جستجو كرد و هرمس همان ادريـس   مي )ع(آدم
عارفـان مسـلمان نـه تنهـا      .نبي و پدر فيلسوفان است

ي هـا  افلاطون را الاهـي ناميـده انـد، بلكـه شخصـيت     
ديگري مانند فيثاغورث و امپدوكلس و بسياري ديگـر  

ت ازلي و خود حكمت ازلـي را بـا نبـوت    را با حكم
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سهروردي اصطلاح حكمت الاهي يـا  . دانندمرتبط مي
ــايي كــه از حكمــت اللدنيــه را در ســوفيا  همــان معن

كـار   شـود، بـه   مـي  اسـتفاده  Philosophia perennisيا
ملاصدرا نيز معرفت حقيقي را عـين حكمتـي   . برد مي
 ـ    مي ازلي وده دانسته كه از آغاز تـاريخ بشـر موجـود ب
حكمت متعاليـه ماننـد سـاير     در ).163،ص11( است

اصـيل، حقـايقي مابعـدالطبيعي     مكاتب فكري سنتي و
حقايقي جاودانه كه در قالبي جديد ارائه  ؛وجود دارند

نگـرش جديـد بـه واقعيـت نشـأت       اند، زيـرا از  شده
اين مكتب به وجود آمـد تـا ضـامن تـداوم     ".اند گرفته

ــن ســنت در دوره  ــري اي ــات فك ــود ج حي ــد وج دي
اش و تعبير جديد ديگـري در تـاريخ بشـر از     تاريخي

يعنـي   ؛فلسفه يا خرد جاوداني و جهان شـمول باشـد  
كه حكماي اسلامي به آن بـا   Sophia perennisهمان 

ــوان  ــةا"عن ــدهلحكم ــي   "الخال ــت فارس ــا در رواي ي
نصـر  ). 153،ص16( "انداشاره كرده "جاويدان خرد"

حكمـت جاويـدان    كنـد كـه  در جايي ديگر بيـان مـي  
در واقع عنوان اثري معـروف از ابـن    )الخالدهلحكمةا(

ي هـا  گفتـه  مسكويه است كه حاوي كلمـات قصـار و  
مابعدالطبيعي و اخلاقي از حكمـاي اسـلامي و ماقبـل    

چنـد سـنت    بنابراين، هـر ). 189،ص11( اسلام است
 ـامري جهان ا در مـورد كـاربرد   شمول و ازلي است، ام

هـاي   با توجـه بـه ديـدگاه    "حكمت خالده"اصطلاح 
 حيـات ابـن مسـكويه    گرايان و نيـز اينكـه دوره  سنت

) م1716-1646( پيش از لايب نيتـز ) ق -ه312-420(
) مـيلادي  1548-1498( و پيش از آگوستينو اسـتيوكو 

بوده است، صرف نظر از معاني مختلف و نوع كاربرد 
رسـد اگـر كـاربرد    تر بـه نظـر مـي   اين اصطلاح، دقيق

حكمــت خالــده را بــراي نخســتين بــار در اصــطلاح 
البتـه، ايـن   . غـرب  اسلامي بدانيم، نه در فلسفه فلسفه

ديدگاه بر خلاف نظر شوان است كه به كـاربرد آن در  
كنـد و معتقـد   اي نمـي حكيمان اسلامي اشـاره  انديشه

اسـت كـه ايـن اصـطلاح      است از آغاز رنسانس بـوده 
   .است ظهور يافته

  
  گرايي و سنت گرايان خاستگاه تاريخي سنت

ــنت   ــان از س ــنت گراي ــور س ــر منظ ــا ،اگ يقي حق
توان آن را جريـاني   هميشگي و همه جايي باشد، نمي

معاصر دانست، زيرا در طول تاريخ بشر همواره همراه 
او بوده است، بنابراين، سـابقه اش بـه ابتـداي تـاريخ     

ا در صورتي كه سنت گرايي گردد، امزندگي بشر برمي
بـه   ،در مقابل جريان تجدد در غرب بدانيمرا جرياني 

) جملـه اسـتاد ملكيـان    از( اعتقاد برخـي انديشـمندان  
اي كمتر از يك قرن دارد و گنون نخستين فردي سابقه

هاي بود كه در غرب به احياي آن پرداخت و با تلاش
 او و كومارا سوامي اين مسلك هويت مسـتقلي يافـت  

ــه25،ص7( ــان  ، مقدم ــتاد ملكي ــس ). اس ــون، پ از گن
ــد و در صــدد   ــه دادن متفكــران ديگــري راه او را ادام
احياي تفكر سنتي اصيل شرقي برآمدند و با تكيه برآن 

به بـاور نصـر   . در راه احياي  اديان در غرب كوشيدند
اوضاع و  تأكيد سنت گرايان معاصر بر شرق در نتيجه

دنبال جريان تجـددگرايي در مغـرب    احوالي بود كه به
وجـود آمـد وگرنـه      گرايي بهسنت و سنتزمين عليه 

سنت محدود به زمان و مكان خاصي نيست و شـامل  
افـرادي  ). 183، ص11( شـود  شرق و غرب هر دو مي

شوان  مارتين لينگز، كومارا سوامي، مانند ماركوپاليس،
بخصــوص شــوان كــه از  ؛ايــن راه را ادامــه دادنــد...و

رود و  مي شمار مهمترين مبلغان اين مكتب در غرب به
تأثير بسيار زيادي بر متفكران پس از خود و از جملـه  

اي كه برخـي آثـار    گونه به ؛نصر بر جاي گذاشته است
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اند و او را استاد  نصر را شرح افكار شوان قلمداد كرده
دانند كـه در رويكـرد او بـه حكمـت      معنوي نصر مي

نصر، شوان را بسـان  . خالده نقش بسزايي داشته است
داند كه از نيروي رحمـت الهـي   ني ميخود عقل كيها

سرشار است و در كل واقعيت محيط بـر آدمـي نظـر    
آنچه را كـه بـه وجـود بشـري مربـوط       كند و همهمي
 دهـد  شود، در پرتو نور معرفت قدسـي شـرح مـي    مي

سخنان شـوان  : گويددر جايي ديگر مي). 225،ص11(
سخني است از منظر معرفت تحقق يافته، نـه از منظـر   

صرف و اينكه سخنانش تأثير وجـودي دارنـد،    نظريه
ــت      ــايق اس ــه حق ــدن ب ــق ش ــي از متحق ــا ناش  تنه

 ).228،ص11(

 ":گويـد  مـي  گـرا نصر در مورد اين متفكران سنت
من به .. .ي غربي احترام بسيار قائل بودندها براي سنت

 .آنچه آنها در پي انجامش بودنـد، سـخت ايمـان دارم   
را در شـرق بايـد    اه ـ كه همـه پاسـخ   ...گفتند آنها نمي

جاويـدان خـرد    را بايـد در  ها جست، بلكه همه پاسخ
يافت كـه آنهـا آن را    )سنت جاويدان شامل فلسفه و(

 ـ  مـي  متعلق به شرق و هـم غـرب   ا آنچـه  دانسـتند، ام
بنابر اين،  ...اند در شرق بهتر مانده ها هست، اين سنت

به نظر من غرب براي احياي سنت فكـري و معنـوي   
ي هنـوز  هـا  اي جز ياري جستن از سنتخويش چاره

او عالم فلسـفي  ). 257،ص18( "سرزنده شرقي ندارد
داند ميان دو سنت جاويـدان خـرد    مي خود را تركيبي

 كومـارا سـوامي و نيـز خـود را از     شـوان،  ،كه گنون(
اسلامي كه خود  و سنت فلسفه) داند مي نمايندگان آن

ي ابـن  هـا  مداند و براي اين دسته نـا  را از آن جدا نمي
كنـد و معتقـد    مي عربي، سهروردي و ملاصدرا را بيان

 انـد  است اين دو سنت در تفكر او سـر بـه هـم آورده   
كشــف فلســفه ســنتي و ": گويــدو مــي). 92،ص18(

آثار آن  از طريق مطالعه) جاودان خرد(حكمت خالده 
اش را فرو نشانيده و  ي بحران درونيها شراره ،بزرگان

رسانيده كه تاكنون همراه او مانـده  به يقين و آرامشي 
   .)مترجم حسن حيدري/21، ص15( "است

  
  رابطه حكمت خالده با متافيزيك يا مابعدالطبيعه

شــوان متافيزيــك يــا مابعدالطبيعــه را متــرادف بــا 
يعني حقايقي كه نه بـراي هـر    ؛داند مي حكمت خالده

 "يـا  2"روحانيـان "،1"عارفـان "كسي، بلكه تنها بـراي  
به معناي حقيقي كلمه امكانپـذير اسـت و    3"حكيمان

نيز فيلسوفاني از جمله فيثاغورث، افلاطون و تـا حـد   
زيادي ارسطو كه به معناي حقيقي فيلسوف بودند نيـز  

حقـايقي  . انـد  توانايي دسترسي به اين حقايق را داشته
اند و در عين حال، در قلـب و در   كه ذاتي روح انسان

ا اهل مراقبه و حضـور  اند و تنهعقل شهودي او پنهان
همين امر رمز . معنوي به آنها دسترسي خواهند داشت

جهان شمولي حكمت خالـده اسـت كـه بـر خـلاف      
ذهن انسـان   ي ساخته و پرداختهها فلسفه از سنخ بافته

بنــابراين، فلســفه اســتعدادهاي ). 534،ص27( نيســت
 ـ ذهني خاصي را مـي  ا گـام نهـادن در مسـير    طلبـد، ام

ه از نظر شوان مترادف با حكمت خالده مابعدالطبيعه ك
است، علاوه بر اين استعدادها، به صلاحيت اخلاقي و 
معنوي نياز دارد و بدون كسب اين فضـائل دسترسـي   
به حقايق مابعدالطبيعي امكانپذير نيسـت، زيـرا امـري    

ي بـدني و  ها فرا انساني و غير مادي است و به ويژگي
برخلاف فلسفه كـه بـدون    ؛نفساني فرد بستگي ندارد

توان كسب كرد زيرا فلسـفه مبتنـي    مي اين فضائل هم

                                                 
1  -  Gnostic 
2  - Pneumatic 
3  -  Theosopher 
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ي ذهنـي  هـا  بر منطق و علمي انساني و مقيد به مقولـه 
 ،لازم اسـت ...فضـيلت "بنابراين، به تعبير شوان . است

كند و ديـوار سـياه    زيرا نور از از سنگ كدر عبور نمي
پـس آدمـي بايــد   . تــوان كـرد  را چنـدان روشـن نمـي   

ا البته دعـوي نكنـد كـه    ام ون بلور يا برف شود،همچ
  ).178،ص24( "برف نور است

و  هـا  چند حكمت جاويد شاخه به اعتقاد نصر هر
انشعاباتي داردكه به كيهان شناسـي، انسـان شناسـي و    

ا در صورتي كه مابعـد الطبيعـه را   مربوطند، ام... هنر و
علم به حقيقه الحقائق و علم مقدس بـدانيم، در بطـن   
. حكمــت خالــده مابعدالطبيعــه محــض نهفتــه اســت 

است كه ساخته و پرداخته » علم الهي«بنابراين، حقيقتاً 
كـار    بـه  1صورت مفـرد  ذهن نيست و در واقع بايد به

بخشد و معرفتي است كه تزكيه كرده، روشني مي ؛رود
در حقيقت همان عرفان و معرفتي است كـه در قلـب   

 ــ اي شــعائر ديــن نهفتــه اســت و روشــني بخــش معن
). 105،ص 12( و نمادهــاي دينــي اســت هــا وآمــوزه

بنابراين، هرچند نصر و شوان مابعدالطبيعه را علـم بـه   
 ـو علمي مقدس و الهي مي الحقايقحقيقة ا در دانند، ام

نظر نصر بر خلاف شوان، نه تنها مابعدالطبيعه مترادف 
با حكمت خالده نيست، بلكه حكمت خالـده حـاوي   

ــه ا ــاني  مابعدالطبيع ــار مب ــه در كن ســت و مابعدالطبيع
يكي از مباني ....شناسي وشناسي، كيهاناخلاقي، انسان

در . آيـد حكمت خالده و لب لباب آن بـه شـمار مـي   
نتيجه مابعدالطبيعه در ديدگاه نصر اخص از معناي آن 

البتـه،  . در نظر شوان اسـت و گسـتردگي آن را نـدارد   
طبيعه سنتي تنهـا  كند كه علم قدسي يا مابعدال مي تأكيد

بيان نظري فهـم واقعيـت نيسـت، بلكـه بـذر و ثمـره       
عنوان بذر در دل و  درخت معرفت را در خود دارد، به

                                                 
1  -  metaphysic 

شود و از طريق فضـائل معنـوي    مي ذهن انسان كاشته
 يابـد تـا اينكـه بـه نهـالي شـكوفا تبـديل        مي پرورش

اش نيز حاوي همـان بـذر اسـت، در     شود كه ثمره مي
ت معرفت نظري باشد، بـذر دوم  كه بذر نخس صورتي

بنـابراين، متحقـق   . معرفت باطني تحقـق يافتـه اسـت   
دانـد كـه چـون    شدن به حقايق معنوي را معرفتي مـي 

را  )شناسنده(=خودش قدسي است، كل وجود عارف 
همه هستي آدمـي را   ،فاني كرده و بعنوان ذات قدسي

به همين علت، رسيدن به اين معرفـت   .كندمطالبه مي
آن بـه طريـق ديگـري     واسـطه  راه فاني شدن به جز از

  ).309،ص11( ممكن نيست
نصر با اين بيـان مابعدالطبيعـه را موجـب تزكيـه      

دانـد، بـرخلاف   انسان و روشـني بخـش درون او مـي   
ــير      ــرفتن در مس ــرار گ ــت ق ــد اس ــه معتق ــوان ك ش
ــوي    ــي و معن ــلاحيت اخلاق ــدون ص ــه ب مابعدالطبيع

بعدالطبيعه يا حكمت پذير نيست و دستيابي به ما امكان
بنـابراين، علـم   . خالده نيازمند چنين صلاحيتي اسـت 

قدسي مبتني بر تجربه حسي و مشاهده نيسـت، بلكـه   
شهودي مستقيم و بي واسطه كه  ؛مبتني بر شهود است

 در نتيجه رياضات و فضائل اخلاقي و معنوي حاصـل 
شود و در نتيجه يك معرفت بشري صرف نيسـت،   مي

است كه در دل هر سنت اصيل جاي بلكه علمي الهي 
توان با محدود ماندن در يـك سـنت و يـا     دارد و نمي

بـه همـين    .يك عالم ديني خاص به آن دسـت يافـت  
دليل است كه قـرار گـرفتن در مسـير مابعدالطبيعـه و     
ــرادي خــاص    ــايق آن را مخصــوص اف ــناخت حق ش

آنچه بيان شد، يكي ديگر از وجـوه اخـتلاف   . داند مي
علاوه بر همه . و نصر در اين زمينه استديدگاه شوان 

اينها، كليدي است براي فهم كثرت و وحـدت اديـان   
بنـابراين، ذات و لـب   . كه سنت گرايان قائل بـه آننـد  
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نصر در جايي ديگر . حكمت خالده مابعدالطبيعه است
دانـد كـه   يعني معرفتي مي ؛مابعدالطبيعه را علم به حق

دهـد   مـي  ر موهومبه انسان قدرت تمايز بين حق و ام
بشناسـد و ايـن در    گونـه كـه هسـتند،    تا اشيا را همان

نهايت به معناي علـم بـه اشـيا در مرتبـه ذات ربـوبي      
بنابراين، قلب مابعدالطبيعه شناخت مبـدأ كلـي   . است

 است كه هم حق مطلق اسـت و هـم نامتنـاهي اسـت    
  ).276، ص11(

البته، هر چند مابعدالطبيعه مبتني بر شـهود عقلـي    
ت و مقيد بـه مقـولات ذهنـي نيسـت، امـا گـاهي       اس

گيرنـد، ممكـن اسـت    افرادي كه در اين مسير قرار مي
قدرت استدلال بر آن را نيز داشته باشند، ولي از آنجـا  
-كه حقايق شهودي امري واحدند و و به اعتقاد سنت

گرايان استدلال مبتنـي بـر آنهاسـت، پـس خـود ايـن       
از نظر . كنند مي اننيز حقيقت واحدي را بي ها استدلال

اســتدلال صــرفاً شــرح منطقــي و  "شــوان در اينجــا 
تمهيدي يك بديهي عقلاني تواند بود و كار اسـتدلال  
به فعليت رساندن آن بديهي است كـه خـود فراتـر از    

  .)67، ص 5( "حد منطق باشد
  

  نظام سلسله مراتبي واقعيت) ج

گرايان، اصل نظـام  يكي از اصول مورد تأكيد سنت
هـاي سـنتي،   در بيـنش . مراتبي واقعيت اسـت  سلسله

انـد، زيـرا    انسان شناسي و جهان شناسي به هم پيوسته
ميـان مراتـب عـالم    . هردو، بر اين اصل كلي استوارند

هستي به عنوان عالم كبير و مراتب وجودي انسان بـه  
در نتيجه، . عنوان عالم صغير مطابقت كامل وجود دارد

ناخت انسـان و  شناخت سلسـله مراتـب عـالم بـه ش ـ    
. كنـد شناخت انسان به شناخت عالم هستي كمك مـي 

بنابراين، انسان بايد با آگـاهي از ايـن سلسـله مراتـب     

از يك سو عالم تجلـي اسـماء و صـفات    . زندگي كند
كس خود را بشناسـد، نـه تنهـا     خداوند است پس هر

عالم هستي، بلكه خداوند كه همـه چيـز از او نشـأت    
شناسـد و بـه   شود را نيز ميم ميگرفته و به آن نيز خت

من ":فرمودند) ص( همين علت است كه پيامبر اسلام
ه   از سـوي ديگـر، طبـق    . "عرف نفسه، فقد عـرف ربـ

تعاليم سنتي انسان بر صورت خدا خلق شده اسـت و  
در نتيجه،  .سازداسماء و صفات خداوند را متجلي مي

ا پرتوي از صفات حق تعالي ر انسان نيز مستقيماًخود 
شوان تناظر ميان مقـولات وجـود و   . سازدمنعكس مي

او معتقد اسـت،  .كندقواي انسان را به روشني بيان مي
آنچه براي جهان صـادق اسـت، بـراي نفـس نيـز بـه       

رود، زيرا عالم صغير از نظـر  كار مي صورت يكسان به
از آنجـا  . اش همانند عالم كبير اسـت چرخش و شيوه

اش حافظـه  واسـطه  كند، نفـس بـه  كه مكان حفظ مي
كند و تغيير مكانمند است و از آنجا كه زمان تغيير مي

تخيلش زمانمند اسـت و از   بخشد، نفس به واسطهمي
كند، عقل اسـتدلالي بـه عـدد    آنجا كه عدد حساب مي

و از طريـق   ه دارد و از آنجا كه صورت مسـتقيماً اشار
 كنـد، شـهود بـه صـورت اشـاره دارد     تلفيق ادراك مي

  .)66 ص/29(
در ديدگاه سنتي نظام سلسله مراتبـي واقعيـت يـا    

هر يك از پيـروان  . وجود دارد ها وجود در تمام سنت
ي هـا  حكمت خالده اين سلسـله مراتـب را بـه شـيوه    

آنچـه در ايـن ديـدگاه داراي    . كننـد گوناگون بيان مـي 
اهميت است، نوع اين رتبه بندي و يـا تعـداد مراتـب    

دن هستي است وگرنـه  نيست، بلكه اصل ذومراتب بو
به طور . تعداد اين مراتب ممكن است بي نهايت باشد

گرايان ايـن اسـت   سنت كلي، ديدگاه غالب در انديشه
بـه  . كه سلسله مراتب واقعيت داراي پنج مرتبه اسـت 
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ها را بـه ايـن    اين ديدگاه توان مجموعهاين ترتيب، مي
يعني عالم الهي  ؛اگر دو عالم :صورت جمع بندي كرد

و عالم تجلي وجود داشته باشد، طبـق ايـن آمـوزه در    
هسـتي و   بين دو مرتبـه  2يا در خود اصل-1عالم الهي

 سـنت گرايـان مرتبـه   . وراي هستي تمايز وجـود دارد 
وراي هسـتي را   مرتبـه  و 3هستي را خداي متشـخص 

را متشـكل  5ناميده، عالم تجلي 4الوهيت غير متشخص
داننـد  م صوري مياز دو مرتبه عالم فوق صوري و عال

كه خود عالم صوري شامل دو عالم صوري لطيـف و  
بنـابراين، سلسـله   . جسـماني اسـت   صوري كثيف يـا 

  :مراتب هستي داراي پنج مرتبه به صورت زير است
                     وراي هستي -1: عالم الهي

              هستي -2
              عالم فوق صوري -3:  عالم تجلي

  صوري لطيفعالم  -4
  عالم صوري كثيف -5

و از آنجا كه انسان عالم صغير است، سنت گرايان 
جسم را متناظر با مراتب عالم  نفس و ،روح سه مرتبه
به اين ترتيـب، روح متنـاظر بـا عـالم     . دانندتجلي مي

 نفس متناظر بـا عـالم صـوري لطيـف و     ،فوق صوري
 .)34ص:2( جسم متناظر با عالم صوري كثيـف اسـت  

براين، انسان بي هـدف آفريـده نشـده اسـت و بـه      بنا
همين علت بايد در اين سلسله مراتب وجودي ارتقـا  

معرفت و بصيرت سير صـعودي   پيدا كرده، به واسطه
خود را آغاز كند تا در نهايت بـه عـالم الهـي و مقـام     
قرب خداوند كـه در عرفـان اسـلامي از آن بـه مقـام      

ايـن سـير    تنهـا در . وحدت تعبيـر شـده، نائـل شـود    
                                                 

1  -  divine order 
2  -  the principle 
3  -  personal God 
4   - impersonal Divinity 
5  -  manifestation 

اللهـي خـود را حفـظ    عمودي است كه انسـان خليفـه  
كرده، صورت خداگونه و واقعيت ازلي خود را كه بـر  

  . يابدآن صورت خلق شده بود، باز مي
نصر نيز معتقد است مابعدالطبيعه سـنتي، نـه تنهـا    
ميان ساحت ظاهر و ساحت باطن، بلكه ميـان مراتـب   

ختار سلسـله  او جزئيات سـا . گذارد مي وجود نيز فرق
 كنـد  بيان مي دهد، امامراتب موجودات را توضيح نمي

سلسله مراتب موجودات براي تمام علوم سـنتي  " :كه
است و عالم مادي را به نفساني، نفسـاني   طولي مانده

را به خيالي و خيالي را به عقلاني و عقلاني را به عالم 
از ديـد   .)171،ص12( "سازندفرشته مقرب مرتبط مي

جـوهري متعـالي اسـت كـه سـاير       الحقـائق  ةقيقحاو، 
رونـد، مرتبـه اصـيل     مـي  شـمار   مراتب عرض آن بـه 

كـه موجـودات    هستي، مرتبة ذوات است، در صـورتي 
او مثـل اعلـي را   . انـد  اين عالم به مرتبة صـور متعلـق  

واسـطة تجلـي الاهـي در ايـن       داند كه به مي واقعياتي
ن يا خود متعالي بنابراين، تنها آتم. اند عالم آشكار شده

است كه حق و واقعي است و هـر چـه غيـر اوسـت،     
حجــابي اســت كــه هــر چنــد تــا حــدي از واقعيــت  

 ـ ا در حقيقـت غيـر واقعـي اسـت    برخوردار است، ام .
گونه كه مايا نيز توهم صرف نيست، بلكه نيروي  همان

امـر الهـي   . يـا زوجـة آتمـن اسـت     1خلاق و شَـكتي 
ا در عين شود، ام مي واسطة اسماء و صفاتش متجلي به

اند، همانند حال موجوداتي كه محمل تجلي اين اسماء
 كنند كه چهرة معشوق ازلي را پنهـان حجابي عمل مي

رسد نصر در تبيـين   مي به نظر .)31، ص14( دارند مي
سلسله مراتب وجود از انديشه مثـُل افلاطـوني بهـره    

او توان تنها به منبع افلاطوني افكار  هر چند نمي ؛برده
بسنده كرد، زيرا نصـر حكيمـي اسـت مسـلمان و بـه      

يش  فـراوان تحـت تـأثير    هـا  همين دليـل در انديشـه  
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 ،ي عرفان اسلامي، بخصوص ابن عربي استها انديشه
هرچنـد  . دانسـت  مي ابن عربي نيز عالم را تجلي الهي

نصر در تعاليم اديان گوناگون شرقي و غربـي مسـلط   
از  فضاي فكري و  ي او در نهايتها است، اما انديشه

ايـن مطلـب در   . گيـرد معنوي اسـلام سرچشـمه مـي   
. مباحــث خداشناســي وي بــه وضــوح آشــكار اســت

استفاده متعدد نصر از آيات و روايات متعلق به منـابع  
اسلامي، از جمله قرآن و احاديثي كه از پيامبر گرامـي  

ييـدي بـر   أو ائمه شيعه نقل شده است، ت) ص(اسلام 
 -صورت، نگاه او نگاهي معنوي در هر. اين مدعاست
او جهـان را تنهـا تـا آن    . عرفاني است -ديني و ذوقي

حد كه تجلي بخش خداوند است، واقعي و تا آن حد 
سـازد و در   مـي  مخفـي » حـق «عنوان  كه خداوند را به

داند و معتقد است دهد، غير واقعي مي مي حجاب قرار
 د،بينن ـ مـي  فقط قديساني كه خداوند را در همـه جـا  "

ديـده و  » در همـه جـا  «توانند ادعا كنند كـه آنچـه    مي
  ).40، ص 12( "شود، واقعي است مي تجربه
  

تمدن و علوم سنتي از  - ي سنت كاملها ويژگي
  گراياننگاه سنت

حكمت خالده كه از نگاه سـنت گرايـان معرفتـي    
است كه هميشه بوده و خواهـد بـود، در قلـب تمـام     

دست خود انسـان   بههرچند  ؛اديان و سنن وجود دارد
و توسط عقل شهودي قابل حصول اسـت، ولـي ايـن    
امر متوقف بر چارچوبي اسـت كـه سـنت در اختيـار     

مـر  حقيقت يك ا«گذارد؛ زيرا به گفته شوان انسان مي
بنـابراين،  ). 34: 28( »تواند باشد شخصي نيست و نمي

واسـطه آن   شهودهاي فردي و حقايق آشكار شـده بـه  
كومــارا ســوامي . معتبــر باشــندتواننــد شــهودها نمــي

 ما از يك ديدگاه دقيقاً مطابق با دين حقيقي« :گويد مي

و در عين حال كه سعي داريـم بـا دقـت     ...نويسم مي
رياضي وار سخن بگوييم، اما هرگز از خودمان چيزي 

كنـيم و  گوييم و از كلمات خودمان اسـتفاده نمـي   نمي
اره سوره گوييم كه نتوانيم با ذكر شم هرگز سخني نمي

ــاوريم  ــراي آن بي ــه از متــون مقــدس تأييــدي ب » و آي
بــه همــين علــت، ســنت گرايــان پــس از  ). 30:206(

ي يـك سـنت   هـا  توضيح معناي سنت، به بيان ويژگي
كننـد   مي پردازند و چارچوبي را تعيين مي زنده و پويا

كه افراد بر مبناي آن بتوانند، يك سنت اصيل و پويا را 
هـاي   مول نيز هسـت از سـنت  كه البته سنتي جهان ش

ــناخته و در آن    ــاز ش ــدد ب ــاي متج ــاختگي در دني س
چارچوب بـه غايـت آفـرينش خـود كـه شـناخت و       

بنـابراين،  . الحقايق است، دست يابنـد قةيحقوصول به 
سنت در معنايي كـه منظـور نظـر آنهاسـت، از چهـار      

ناپذير و در حقيقت داراي چهـار ركـن   عامل انفكاك 
  :عبارتند از اين اركان. اصلي است

آنچه از وحـي الاهـي   : منبع الهام يا وحي الاهي-1
يعنـي از سـوي خداونـد نباشـد را      ؛سرچشمه نگيـرد 

  .توان سنت ناميد نمي
جريان فيض و بركت الاهي، كه از طريق وحي -2

هـاي مختلـف    طور دائمي و از كانـال  بر عالم و آدم به
 يابد و در تمام ابعـاد وجـود انسـان جـاري     مي فيضان

  .شود يم
روش تجربه حقايق در وجود انسـان خـالص    -3

 ؛شود انسان را به مقامات معنوي برساند مي كه باعث

يعني مقامي كه بتواند حقايق وحي شده از عالم بالا را 
بنــابراين، ســنت راه و روش . در خــود متجلــي ســازد

  .تجربه حقايق است
بلكـه در تمـام    سنت نه فقط در عقايد نظـري، -4

از هنر  ؛يابد مي انسان تجسم ظاهري ساحات وجودي
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ني كـه زنـدگي انسـان را احاطـه     گرفته تا علوم و فنو
 .دهنـد  مي ي يك تمدن را تشكيلها اند و ويژگي كرده

بنابراين، اين بركت در تمام ابعاد زندگي انسان رسوخ 
 .)100 - 93: 23( كند مي پيدا كرده، آنها را الهي

  :سنت نصر، از نظر
تي باطني است كه در دل صور متضمن حقيق) الف

قدسي گوناگون قرار گرفتـه و چـون حقيقـت واحـد     
  .)161: 11( فرد است است، پس آن نيز منحصر به

اتصـالي   اسـتمرار و  ،ي ثبوتها داراي ويژگي )ب
علمي قدسي كـه در ذات حـق تعـالي     ؛سرزنده است

الحقايق، بلكه ابزار قةيحقريشه دارد و نه تنها شناخت 
هـا و   به اين شناخت را در همه زمـان  فعليت بخشيدن

   .)116: 13( شود مي ها شامل مكان
شود كه ذات قدسـي و   مي باعث ايجاد تمدني )ج

ــد و  درك ذات قدســي در ــر دارن آن حضــوري فراگي
اصلاً وظيفه يك تمدن سنتي چيزي جز اين نيست كه 

  .)169: 11( عالمي تحت سيطره ذات قدسي خلق كند
تمـدن سـنتي نقـش بسـيار     بنابراين، سنت در يك 

هـا همـه چيـز تحـت     در اين تمدن .كند مي مهمي ايفا
سلطه و سيطره سنت است و چيزي خـارج از قلمـرو   

از اخـلاق گرفتـه تـا اصـول سياسـي و       ؛سنت نيست
بسـتن   كار  تعيين ساختار جامعه و به. اجتماعي جامعه

ي مهـم  ها اصول ثابت در مورد نظام اجتماعي، از نقش
حتي در آنجا كـه قـوانين    ؛سنتي استسنت در تمدن 

حاكم بر جامعه مستقيماً برگرفته از وحي نيست، ايـن  
عـلاوه بـر   ). 176: 11( سنت است كه مبـدأ آنهاسـت  

تواند عالم هسـتي  علوم سنتي مي اين، انسان به واسطه
يي ببينـد  ها عنوان تجليات يا آيينه و مراتب وجود را به

در واقع، مهمترين  .اندكه بازتاب جلوه معشوق حقيقي
 ؛گرايان همين اسـت علوم سنتي از ديدگاه سنت فايده

زيرا غايت آفرينش انسـان نيـز از ايـن طريـق تحقـق      
  .يابد مي

  
  سنت و نقد دنياي متجدد

 .دنياي متجدد، دنيـاي مـاده و مـاده گرايـي اسـت     
علوم مقدس و سنتي در اين دنيا علومي بي اعتبار و يا 

وند؛ زيرا اين علوم بر كشف و ر مي كم اعتبار به شمار
اند، نه بر مشاهده و استقرا كه بنياد  شهود دروني مبتني

از نظر سنت گرايـان،  . علم جديد بر آن بنا شده است
علاوه بر امور مادي و قابل مشاهده، اموري نيز وجود 
دارند كه غير قابل مشـاهده انـد و تحـت آزمـايش و     

ه در علـم  گيرنـد، در حـالي ك ـ  تجربه حسي قرار نمي
  .شودجديد چنين علومي انكار مي

به باور نصر، بـي رونقـي علـم مقـدس در دنيـاي      
يي مانند علـوم  ها است كه جايگزين متجدد باعث شده

غريبه و نيز ناچيز قلمداد كردن علوم سنتي و مقـدس  
 ةو برخوردهاي علم جديد با علوم سـنتي و در نتيج ـ 

مقـدس   هايي تمسـخرآميز از علـم   همه اينها، برداشت
وجود آيند و به جزء لاينفك فرهنگ عصـر جديـد    به

بـه همـين علـت اسـت كـه       .)276: 12( تبديل شوند
سنت گرايان نسبت به علـم جديـد و دنيـاي متجـدد     
موضع نقد و انتقاد دارند، اما نه نسبت بـه خـود علـم    
جديد، بلكه نسبت به علم زدگي آن كه باعث شده نه 

ت مغفول ماند و چه تنها عالم خارج از عالم محسوسا
بسا مورد رد و انكار قرار بگيـرد، بلكـه خـود هويـت     

دست فراموشي   انسان و بنابراين فلسفه وجودي او به
سپرده شود و بحراني كه سنت گرايان از آن با عنـوان  

همـين  . وجـود آيـد   برند، بـه نام مي "بحران معنويت"
نصر . گرايان استاصلي مورد انتقاد سنت غفلت، نكته

مبـاني و   مقـدمات،  ،ز دنياي متجدد كل جهـان بينـي  ا
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دانـد و معتقـد    مـي  اصول آن را از ديدگاه سنت كاذب
 اســت اگــر هــم خيــري در ايــن عــالم متجــدد ظــاهر

 :گويـد  او مـي  .شود، خيري عرضي است، نه ذاتـي  مي
انـد و عـالم   عوالم سنتي ذاتاً خير و عرضاً شـر بـوده  «

البتـه،   .)182: 11( »متجدد ذاتاً شر و عرضاً خير است
ي هـا  حكمت خالده در پي مخالفت صرف بـا پديـده  

خواهد عالمي خلق كنـد   مي تمدن جديد نيست، بلكه
بدور از علم زدگي دنياي متجدد كه انسـان در آن بـه   

مادي و جسماني قدم گذاشـته،   اي فراتر از مرتبهمرتبه
با باز يافتن هويت حقيقي خود بـه عنـوان موجـودي    

. علـم پيداكنـد   حقيقـةالحقايق وانـد بـه   تخدا گونه مي
ــيش از هــر  ــروز ب ــاي ام ــابراين، دني ــد  بن ــز نيازمن چي

مابعدالطبيعه سنتي و علم بـه حـق و يـا علـم قدسـي      
نصر، استفاده از سنت قدسـي در ايـن    است و به گفته

اي است براي تمـايز نهـادن بـين     برهه تاريخي وسيله
اشـتن  امور روحاني و نفساني و در نتيجـه، تمـايز گذ  

ميان كساني كه تعاليمشان ماهيتي حقيقتاً روحاني دارد 
و آنهايي كه تعاليمشان فقـط ريشـه در امـور نفسـاني     
دارد كه مرتبط با تجاربي اسـت كـه در بافـت سـنت     

تـر از مـاده    گيرد و به مراتب خطرناكقدسي قرار نمي
تأكيد ). 128: 13( باوري افراطي براي نفس بشر است

ده بر اصول اخلاقي و معنويت، از مناديان حكمت خال
جمله راهكارهايي است كه در ارتباط با بحران دنيـاي  

آنها با نداي بازگشـت بـه درون،    .كنندمتجدد ارائه مي
خـود   انسان متجدد را به بازيابي هويت از دست رفته

آن را راه حلي اساسي براي مقابله بـا   خوانند وفرا مي
آورنـد، زيـرا در   معضلات تمدن جديد به شـمار مـي  

عالم متجدد كه عالمي علـم زده و بـدور از معنويـت    
. يابنـد است، جايي براي شهود و عقـل شـهودي نمـي   

برخلاف عالم سنتي كه هرچنـد شـهود تعقلـي در آن    

ا هرگز اهميت عقـل را منكـر   زند، ام مي حرف اول را
البته، اينكه سنت گرايان به نقد دنياي متجدد . شود نمي
به اين علت است كه آن را خالي از شهود  پردازند،مي

دانند، بدون اينكه بر مدعاي خـود  و تعقل شهودي مي
ايـن در حـالي اسـت كـه در دنيـاي       .دليلي اقامه كنند

ي هـا  يي از نـوع فلسـفه  هـا  متجدد نيـز شـاهد فلسـفه   
  . شهودگرا هستيم

از ديگر نقدهاي سنت گرايـان بـر جنـبش عصـر      
معتقدنـد كـه جنـبش     آنها .جديد، در حوزه دين است

عصر جديد در پي ايجاد دين جديـدي غيـر از اديـان    
اين دين ساخته دست بشـري   .وحياني و جهاني است

است و منشأ وحياني ندارد، در صورتي كه در تعريف 
است كه بايد منشأيي فوق بشري داشته  دين گفته شده

توان ديـن  شود را نميبنابراين، آنچه حاصل مي. باشد
ا با تعريف دين ناسازگار اسـت و بـه قـول    ناميد، زير

نادرسـت،   ي دروغـين و هـا  از ميان ايده آليسم« :شوان
يي هستند كه ها آليسمبدترينشان از بعضي جهات، ايده
بندنــد و بــه طــرزي ديــن و مــذهب را بــه خــود مــي

). 56: 8( »كشـند گيرند و يدك مـي كار مي ناخالص به
ابـداع هرگونـه   در نتيجه، مطابق با اين ديدگاه امكـان  

  .دين جديد منتفي خواهد بود
حكمت خالده كه بيش از هر چيز شـعار وحـدت   

دهد، عـلاوه بـر اينكـه معتقـد     متعالي اديان را سر مي
است همه اديان از وحدتي متعالي برخوردارند، بر اين 

ورزد كـه ايـن وحـدت، قداسـت و      مي نكته نيز تأكيد
كنـد و  يتعالي هريك از اديان خاص را خدشه دار نم

كند، بلكه بر اهميـت   نه تنها ظواهر اديان را انكار نمي
اما . داند مي آن را تجليات باطن ورزد و مي ظاهر تأكيد

وظيفه انسان ديني، اين اسـت كـه بـر ظـاهر محـدود      
ــده، بلكــه از آن فراتــر رود ــابراين، از دريچــه. نمان  بن
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توان اديان را از حيث وحـدتي كـه    مي حكمت خالده
همـين وحـدت   . رند، مطالعـه و بررسـي كـرد   باهم دا
يـك از اديـان    اي است براي وحدت پيروان هـر  زمينه

چند ممكـن   با يكديگر و در نتيجه طي مسيري كه هر
اند به سـمت  آنها راههايي ا همهاست متفاوت باشد، ام

و نهايتاً وحدت بـا او   حقيقةالحقايقيعني  ؛غايتي واحد
كمـك عقـل شـهودي    كه البته طي اين طريق تنهـا بـا   

  . امكانپذير است
پيروان حكمت خالده معتقدند كه ديدگاهشان تنها 
يــك رويكــرد نظــري نيســت، بلكــه راه و روشــي در 

 كـار  گذارد كه در حيات عملـي او بـه   مي اختيار انسان
توانـد   مي آيد و در واقع، نوعي جهان بيني است كه مي

ايـن فلسـفه   . مبناي عمل زنـدگي انسـان قـرار بگيـرد    
 آور اوجهان و حيات را بار ديگـر يـاد   ،داست انسانق

. دهد مي اش هديه شود و نوعي تقدس را به زندگي مي
نصر عبور از كثرات اين عالم مادي به سمت وحـدتي  

 ي قدسـي اسـت را وظيفـه   هـا  صـورت  ةكه مبدأ هم ـ
ديـن، تـا    بخصوص در حوزه ؛داند مي حكمت خالده

مـتن عـالم    انسان بتوانـد معنـاي صـور قدسـي را در    
اي كه متعلق به آن است درك كند و اين وظيفـه   ديني

دانـد   مي اي امكان پذير را تنها با توسل به مابعدالطبيعه
ــاختار    ــناخت س ــاهر و ش ــاطن در ظ ــاس ب ــه انعك ك
ذومراتب وجود و واقعيـت را در اختيـار انسـان قـرار     

عـلاوه بـراين، سـنت گرايـان بـه      ). 31: 14( دهـد مي
جاويـدان در مقايسـه بـا     لسـفه هـاي ف بررسي ويژگي

ها مهمترين اين ويژگي. پردازندفلسفه جديد غرب مي
  : عبارتند از

ورود به عالم فلسفي در دنياي جديـد غـرب،    -1
فقط و فقط توانمندي عقلي و ذهني را لازم دارد، امـا  
يكي از مباني فلسفه جاويدان مباني اخلاقـي اسـت و   

واسته، عواطـف  خ كسب فضائلي مانند تربيت اراده و
و حتــي تربيــت بــدن را نيــز شــرط لازم اشــتغال بــه 

 .داند مي حكمت

هدف فلسفه جديد غرب، اندوختن معلومـات   -2
حـال   ؛نظري در ارتباط با عالم هستي و انسـان اسـت  

آنكه حكمـت خالـده راه و روش تغييـر حكـيم را از     
. دهـد  طريق اشتغال به حكمت در اختيار او  قرار مـي 

فيلسـوفان جديـد در پـي تفسـير     « :گفته شـده اسـت  
 .»حال آنكه بايد در پي تغيير خود بود ؛اند جهان

را كـه   ها حكمت خالده تجارب متعارف انسان -3
ت، از جهـل و هـوا  و   معيار فلسفه جديد غـرب اس ـ 

داند، بنابراين، هدفش بازسازي انسـان   هوس مبرا نمي
اي كــه بتوانــد جهــان را بــه نحــوي  بــه گونــه ؛اســت

 .تجربه كند نامتعارف

از ديدگاه حكمت خالده مكاتب جديد فلسفي  -4
در عين اختلافات فراوانشان در تجربه گرايـي و مـاده   

گرايانـه و  اند، اما حكمت خالـده تعقـل   گرايي مشترك
قائل بـه وجـود مجـردات اسـت و اينكـه مبـدأ همـه        

، مقدمه 30 -28:  7( موجودات امري غير مادي است
  .)استاد ملكيان

و  )(Isenberg آيزنبـرگ .آر.ان، ارزيـابي اس در پاي
 را از حكمت خالده بيان (thursby) تورسباي. آر.جي
عـالم   همه تجليات عالم كبير و":گويندكنيم كه مي مي

 )انـرژي يـا روح  ( روح/صورت نوعي انرژي به ،صغير
 "تـراكم "تلقي شده اند كه در قالب مراتـب مختلـف   

بـر   ،جـودات شكل گرفته است و از آنجا كه همـه مو 
روي يك پيوستار مركب از مراتب مـنظم سلسـله وار   

جهـان   روان شـناختي يـا   -هيچ ثنويت ،اند قرار گرفته
مثلاً انسان شناسي فلسـفه   ؛كلام آخر نيست -شناختي

جاويدان به نوعي سلسله مراتب قائل است كه انسـان  
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در درون آن سلسله مراتب به سوي آگاهي پايـدار بـه   
زيـرا  ( هـا  ، اتحاد با همـه انسـان  )تيذا(=اتحاد دروني 

و ) ايمهمه ما ذاتأ به موجب همان قوانين سرشته شده
اتحاد با همه خلقت يا هستي متجلـي شـده، حركـت    

 ،ولي همين قـول بـه اتحـاد همـه مخلوقـات     . كندمي
مرتبه  -آورد مي پرسش از مبدأ هستي را براي ما پيش

 نفس ما در چه چيزي جاي گرفته است؟ و بـه حكـم  
به اعتقـاد  . چيست» وجود«همين بايد ببينيم كه وراي 

فلسفه جاويدان آنچه ما را از مرتبه نفس فراتـر بـرده،   
 ]اتصـال  [= همـان پيوسـتار   رسـاند،  مي به مرتبه روح

عقل شـهودي اسـت، كـه تجربـه مـا در مـورد خـود        
: 1( "شـود  مـي  عنوان نفس يا ذهن از همـان ظـاهر   به

191(.  
  

  نتيجه
در . حكمت خالـده وجـود دارد  در قلب هر سنت 

بـرخلاف   "حكمت خالـده "ارتباط با كاربرد اصطلاح 
داند، نصـر  شوان كه آن را مربوط به آغاز رنسانس مي

اســلامي نيــز  ردپــاي حكمــت جاويــد را در انديشــه
بنابراين، بهتر است هماننـد او كـاربرد    .كندبررسي مي

اين اصطلاح را براي نخستين بـار از سـوي حكيمـان    
گرايان سنت حكمت خالده در انديشه. مان بدانيممسل

در بررسـي  . داراي ارتباطي عميق با مابعدالطبيعه است
دكتـر نصـر، دو تفـاوت     اين ارتباط، ديدگاه شـوان و 

  :اساسي با يكديگر دارند
نصر مابعدالطبيعه را همان علم قدسـي و علـم    -1

داند كه نه تنها طبق نظر شـوان بـا   الحقايق ميقةيحقبه 
حكمت خالده نيست، بلكه حكمـت خالـده متـرادف    
حــاوي مابعدالطبيعــه و يكــي از مبــاني آن بــه شــمار 

  .آيد مي

در نظر نصر، مابعدالطبيعه حقيقتأ علم الهـي و   -2
معرفتي است كه باعث تزكيه انسان شـده، درون او را  

علم قدسي بـذر و   "بخشد، او با بيان اينكهروشني مي
معتقد است كه "ود دارد ثمره درخت معرفت را در خ

 .يابـد  مابعدالطبيعه از طريق فضايل معنوي پرورش مي
اي دو سويه ميان مابعدالطبيعه و اخلاق  بنابراين، رابطه

وجود دارد، اما شوان معتقد است دستيابي به حكمـت  
خالده يا مابعدالطبيعـه نيازمنـد صـلاحيت اخلاقـي و     

ر معنوي است و بدون آن قـرار گـرفتن در ايـن مسـي    
كند كـه   البته، نصر نيز تأكيد مي. امكانپذير نخواهد بود

علم قدسي يا مابعدالطبيعه چون علم به حق است، بـه  
  .كندانسان قدرت تمييز حق و باطل اعطا مي

  
  پي نوشت ها

1- Shakti،" ايزد بانوي هندو و بالاترين صورت الوهي
 شكتي نيروي خلاقه ؛)ها شاكته( نزد پرستندگان شكتي

ه از طريق در به شمار مي) مبدأ اعلي(ه شيورود و شيو
منطق ("تواند كردآميختن با اوست كه درعالم تصرف مي

  ).420تعالي ص و
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